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Abstract

Mowaffaq al-Din Yahya ibn Hassan Tartari is one of the anonymous poets and Persian
speakers of the fifth and sixth centuries AH. In the researches related to the history of
Persian literature that have been written in the last one hundred and fifty years, there is
no name or address of him. It seems that Taqiyya al-Din Uhudi Blyani (973-1040 AH)
first mentioned him, about five hundred years after Tartari's death. A manuscript has
now been found that is the oldest and most important document on Tartari and contains
part of his poems. This manuscript, which is kept in the Sulaimaniyah Library in
Istanbul, was written between 687 and 688 AH and has considerable information about
Tartari, his poems and praises. In this article, we try to provide new points about the
name and logo, the praises and the style and context of Tartari poems by quoting this
newly written manuscript and reviewing historical and literary sources. Also, the few
remaining poems by him have been read and corrected to be used by researchers for
leading researches on the history of Persian literature and Khorasani style.
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Since about one hundred and fifty years ago, serious efforts were started to compile the
history of Persian literature based on new methods. The main sources that were taken
into consideration in compiling the poets section of the history of literature were the
biographies of the poets and other sources were not given much attention. On the other
hand, the reconstruction of divans of Persian poets and prose works has largely
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depended on the fame of poets or writers, and the owners of tazkires have played an
undeniable role in making these people famous or not.

Gradually, with the identification and reconstruction of manuscript collections, more
information about the issues of literary history has been provided to researchers; But it
is still not possible to compile a comprehensive history of Persian language literature
with a large percentage of certainty, because there are still many unknown manuscripts
in the libraries and manuscript storage centers of the world that have new and original
information about Persian poets or writers; Information that is not known in ancient
sources, nor in recent researches of researchers of the history of Persian literature.

One of the ancient and unknown Persian poets who lived in the 6th century of Hijri,
and not much information about him is seen in the biographies of poets and is
completely absent from the history of literature, is Muwafq al-Din Yahya bin Hasan,
known as Hakim Tartari. In this article, we will try to present new information about
him and his poetic style by introducing a valuable manuscript that contains part of
Tartari's poems.

Tartari poetry is included in Khorasani style and contains all the common elements
of poetry of poets of this style. Various signs of oldness and stability can be seen in the
linguistic usages of his poetry. His poetic forms are Mosamats and Ghazals, some of
which seem to be fragments separated from longer Mosamats. On the other hand, the
use of expressive arts and techniques is moderate and natural and does not reach the
extremes of later periods. Description is the most important expressive aspect of Tartari
poetry and it is generally expressed in the form of tangible similes.

Intellectually, Tartari's poetry is extroverted and energetic. The relationship between
the lover and the beloved (which sometimes appears in the form of "good boy") in his
poetry is completely real and natural, and there are no strange abstractions. This real
relationship sometimes leads to complaining and complaining about the lover and
shows a kind of Vasokht. The poet continuously seeks to describe nature, and his details
can be seen in the names and colors he mentions. There are many mentions of wines,
luxury items and other elements of happiness in the poems. In the poems of praise and
praise, the poet is not looking for spiritual motives and is looking for means of luxury.
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1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14پژوهشی)، سال نامۀ علمی (مقالۀ دوفصل

اشعار نویافتۀ حکیم طرطري،
سراي قرن ششم هجريپارسی

*مجتبی مجرد

چکیده
گوي قرن ششم هجري اسـت. در  الدین یحیی بن حسن طرطري از شاعران گمنام و پارسیموفق

شته به رشـتۀ تحریـر   صد و پنجاه سال گذهاي مربوط به تاریخ ادبیات فارسی که در یکپژوهش
هـاي  هـا و مجموعـه  اي از اشـعار وي در جنـگ  درآمده، نام و نشانی از وي نیست. با آنکه پـاره 

نویسـی کـه ترجمـۀ بسـیار کوتـاهی      رسد نخستین تذکرهخورد، اما به نظر میخطی به چشم می
ت. اکنـون  ق.) مولف عرفات العاشقین اس ـ1040- 973الدین اوحدي بلیانی(دربارة او آورده، تقی

ترین سند موجود در باب طرطـري اسـت و بخشـی    ترین و مهمنویسی یافت شده که کهندست
شـود  از اشعار او را دربردارد. این دستنویس که در کتابخانه سلیمانیه شهر استانبول نگهداري مـی 

هجري کتابت شده و اطلاعات قابـل تـوجهی دربـارة طرطـري،     688- 687هاي در فاصلۀ سال
کوشیم با استناد به این دستنویس نویافتـه و بررسـی   و ممدوحان وي دارد. در این مقاله میاشعار 

یاب در باب نـام و نشـان، ممـدوحان و سـبک و سـیاق اشـعار       منابع تاریخی و ادبی، نکاتی تازه
مانده از وي، بازخوانی و تصحیح شده اسـت تـا   طرطري عرضه کنیم. همچنین اشعار اندك باقی

رو در بـاب تـاریخ ادبیـات فارسـی و سـبک خراسـانی       هاي پیشِرا براي پژوهشگران پژوهش
آید.کاربه
طرطري، دستنویس، سبک خراسانی، شعر فارسی.ها:دواژهیکل
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مقدمه. 1
اسـاس  برهاي جدي براي تدوین تاریخ ادبیات فارسیصد و پنجاه سال قبل، تلاشاز حدود یک

هـاي ادبیـات   نابعی که در تدوین بخـش شـاعران تـاریخ   ترین مهاي جدید آغاز شد. اصلیروش
هاي شعر بود و به دیگر منابع اقبال زیادي نشـد. از سـوي دیگـر،    مورد توجه قرار گرفت، تذکره

هاي شاعران و آثار منثور فارسی تا حـد زیـادي وابسـته بـه شـهرت شـاعران یـا        تصحیح دیوان
یـا نگردانیـدن ایـن افـراد نقشـی      گردانیدن ها در مشهور نویسندگان بوده است و صاحبان تذکره

هـاي  هـا و سـفینه  هـا، مجموعـه  اند. به تدریج و با شناسایی و تصحیح جنگقابل انکار داشتهغیر
خطی، اطلاعات بیشتري از مسائل تاریخ ادبی در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است؛ امـا هنـوز   

اریخ ادبیـات فراگیـر در زبـان فارسـی     توان با درصد زیادي از قطعیت به تدوین یـک ت ـ هم نمی
هـا و مراکـز نگهـداري    اي در کتابخانـه هاي فراوان و ناشـناخته پرداخت، زیرا همچنان دستنویس

نسخ خطـی جهـان موجـود اسـت کـه اطلاعـاتی نـو و بـدیع دربـارة شـاعران یـا نویسـندگان             
ه غایـب اسـت و هـم از    شـد ها و منابعِ کهنِ شـناخته دارد؛ اطلاعاتی که هم از تذکرهزبانفارسی

هاي اخیر محققان تاریخ ادبیات فارسی.پژوهش
زیسـته و در بـاب او   گو که در قرن ششـم هجـري مـی   یکی از شاعران کهن و گمنام پارسی

هاي ادبیات نیز بـه کلـی غایـب اسـت،     خورد و از تاریخها به چشم نمیاطلاع چندانی در تذکره
م طرطري است. در این نوشته خواهیم کوشید تا بـا  موفق الدین یحیی بن حسن، مشهور به حکی

معرفی دستنویسی ارزشمند که دربردارندة بخشی از اشعار طرطري اسـت، اطلاعـاتی نویافتـه در    
باب وي، ممدوحان و شیوه شاعري او عرضه کنـیم. پـیش از واکـاوي و بررسـی شـرح احـوال       

پردازیم.  طرطري، به معرفی این دستنویس می
محمدمراد در کتابخانۀ سـلیمانیه شـهر   - در مجموعۀ محمدعارف64ه شمارة این دستنویس ب

نـویس  سطري کتابـت شـده اسـت. دسـت    13ورق 170شود و در استانبول ترکیه نگهداري می
و ایــن فقــره را هــم از روي انــدمــذکور را بــراي یکــی از بزرگــان قــرن هفــتم هجــري نوشــته

هـا و  تـوان دریافـت و هـم از تـذهیبات، آرایـه     میاي که در ابتداي دستنویس آمده »خزانهرسم«
انـد  خزانـۀ وي نوشـته  وجنات کلی دسـتنویس. متاسـفانه نـام وزیـري کـه دسـتنویس را بـراي        

کامل ذکر نشده است تا بتوانیم او را شناسایی کنـیم. عبـارت رسـم خزانـه چنـین اسـت:       طوربه
اعـاظم وزراء العـالم اثیـر الدولـۀ     لخزانۀ کتب الصدر الصاحب المعظم مولی العرب والعجـم سـلطان  «

).1تصویر »(والدین، عماد الاسلام والمسلمین، مطاع الملوك و السلاطین عزّ نصره
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الف، کتاب مکارم الاخـلاق از رضـی الـدین ابـوجعفر     147از ابتداي دستنویس تا پایان ورق 
ب را از پـژوه کـه ایـن کتـا    ق.) کتابت شده است. محمدتقی دانـش 598محمد نیشابوري(متوفی 

- آیـد که دستنویسی کهن بـه شـمار مـی   - دستنویس تصحیح کرده به دستنویس سلیمانیه2روي 
یعنـی  - د). کتابـت ایـن بخـش را کاتـب    - : ج1341پـژوه،  دسترسی نداشته اسـت(ر.ك: دانـش  
هجـري  687در روز دوشنبه، بیست و پنجم شوال سال - بکرابوعبداالله حسین بن مسعود بن ابی

:ده استبه پایان رسان
تم الکتاب بحمداالله تعالی و حسن توفیقه فی یوم الاثنین الخامس والعشرین من شهر شـوال  
لسنۀ سبع و ثمانین و ستمائۀ بخط العبد الضعیف المحتاج الی رحمۀ االله تعالی ابوعبـداالله الحسـین   

.ع به عاجلا و آجلا حامدا و مصلیابن مسعود رزقه االله علما ینف

 ـ    بخش دوم دستنویس،  کـه مصـادف بـا شـب     - ی شـب شـنبه  حـدود چهـار مـاه بعـد، یعن
هجري به دست همان کاتب به سرانجام رسیده است. ایـن  688هجدهم صفر سال - بودهنوروز

- ب158ب)، ابونصـر عیاضـی سرخسـی(   158- ب148بخش شامل اشعاري از حکیم طرطري(
- ب168لقــانی(ب) و مجیرالــدین بی186- الــف167الـف)، فریــد الــدین عطــار نیشـابوري(  167
انجامه این بخش چنین است:ب) است. 170

تم الکتاب بحمداالله تعالی و حسن توفیقه فی لیلۀ النیروز و هو لیلۀ السبت الثامن عشر صـفر  
سنۀ ثمان و ثمانین و ستمائۀ علی ید العبد الضعیف المحتاج الـی رحمـۀ االله تعـالی حسـین بـن      

علـی خیـر خلقـه محمـد و آلـه اجمعـین      صـلی االله بکر رزقه االله علمـا نافعـا و   مسعود بن ابی
).  2(تصویر

حکیم طرطري. 2
- 973الـدین اوحـدي بلیـانی(   دهد که گویا تقـی هاي شعر فارسی نشان میجو در تذکرهوجست
العاشقین از حکیم طرطري نام برده است. اوحـدي،  ق.) نخستین کسی است که در عرفات1040

جـز ذکـر   - ي دیـده و بـه همـین علـت    اینه و یا مجموعهنام طرطري را در دستنویس جنگ، سف
در ایـن ازمنـه در یکـی از    «دهـد:  اي دربـارة او ارائـه نمـی   اطلاعات تـازه - بیت شعر از وي14

ها شش هفت قصـیدة مکمـل یـافتم بـه اسـم حکـیم طرطـري، امـا حقیقـت حـال او           مجموعه
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، 1389(اوحـدي بلیـانی،   »له...هاست. ونشد. غالبا از شعراي هند است. باري از اعجوبهمشخص
4 :2429 -2430  .(

عالمتـاب یـک بیـت از    ق.) در تـذکرة آفتـاب  1274/1257- 1201محمدصادق خان هوگلی(
طرطري هندي مشهور به حکـیم  «اي در باب وي نیاورده است: طرطري نقل کرده، اما اطلاع تازه

انـد، امـا   ذکرة خود ستایش کردهدانان فارس او را در تطرطري از شعراي زمان قدیم است و زبان
). بـه احتمـال بسـیار زیـاد، هـوگلی بـه       157: 2، 1392هوگلی، »(اشعارش در این دیار ناپیداست

العاشـقین  اي را ذکـر کـرده کـه در عرفـات    العاشقین نظـر داشـته و مطلـع همـان قصـیده     عرفات
العاشـقین  تق.) نیز به تصریح خـودش از عرفـا  1288- 1215است. رضاقلی خان هدایت(آمده

طرطري هندي از حکما و بلغاي هندوستان است و تقی اوحـدي نوشـته کـه    «بهره گرفته است: 
). هـدایت  1200: 1، 1381هـدایت،  »(اماي شش هفت قصیدة نیکو به اسـم او دیـده  در مجموعه

نیـز بـه نـام طرطـري آورده کـه      اي که از عرفات نقـل کـرده، غزلـی پـنج بیتـی     علاوه بر قصیده
دسترسـی  - اي از اشـعار جموعـه جنـگ، سـفینه یـا م   - دهد احتمـالا بـه منبعـی دیگـر    مینشان
در تـذکرة روز روشـن(تالیف بـه    است. مولوي محمدمظفر حسین متخلص بـه صـبا نیـز   داشته
). علاوه بر این منـابع،  501: 1343ق.) همان سخنان هوگلی را تکرار کرده است(صبا، 1296سال

خورد..هاي متقدم به چشم نمیتذکرهنام و نشانی از طرطري در دیگر 
ش.) بـه نقـل از مجمــع   1348- 1255در میـان پژوهشـگران قـرن اخیـر، آقـابزرگ تهرانـی(      

- 647: 9، 1403الفصحاء و تذکرة روز روشن از طرطري هندي نام برده است(آقابزرگ تهرانـی،  
شـعراي  م و نثـر در ایـران، ذیـل    ). سعید نفیسی نخسـتین کسـی اسـت کـه در تـاریخ نظ ـ     648
ششم هجري از طرطري نام برده و بدین ترتیـب زمـان حیـات وي را حـدود قـرن ششـم       قرن

انـد بـدین قـرار: طرطـري،     چند تن سـرایندة دیگـر در هندوسـتان زیسـته    «هجري دانسته است: 
).  79: 1، 1344نفیسی، »(الدین زیري فارسیالدین دکنی، تاجقادري، جمال

گوي قرن چهارم تا نهم هجري فـراهم آورده و  ان پارسینفیسی در تذکرة مفصلی که از شاعر
بیـت از اشـعار   259در کتابخانۀ دانشگاه تهـران موجـود اسـت،    8980نویس آن به شمارة دست

طرطــري را آورده و منــابع خــود را مجمــع الفصــحاء، مــونس الاحــرار و جنــگ اســکندرمیرزا 
ا در لندن) معرفـی کـرده اسـت. امـا     کتابخانۀ بریتانی27261(دستنویس شمارة 814و 813رخمو

بیـت 17هـا بـوده باشـد، زیـرا در مجمـع الفصـحاء       بعید است کـه منـابع نفیسـی فقـط همـین     
بیت(ناگفتـه نمانـد کـه در ایـن     13)، در جنگ اسکندر میـرزا  1201- 1200: 1، 1381(هدایت،
- 813زا، بیت به نام حکیم طنطـري آمـده است)(اسـکندر میـر    8بیت به نام طرطري و 5جنگ، 
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بیـت آمـده(کلاتی اصـفهانی،    27ب) و در مونس الاحرار کلاتی اصـفهانی  152- الف152: 814
بیت آن با مجمع الفصحاء مشترك اسـت. بنـابراین در مجمـوع از ایـن     12) که 915- 913تا: بی

بیـت دیگـر را از   215فیسـی حـدود   بیت نقل شده اسـت. مشـخص نیسـت کـه ن    45سه منبع 
بیـت در  259ده است. چنان که بعدا اشاره خـواهیم کـرد هـیچ کـدام از ایـن      منابعی نقل کرچه

نویس سلیمانیه نیست.دست
مختصري در باب طرطري نوشته است:نفیسی پیش از آوردن اشعار، شرح حال 

 ــ امش در تــذکرة عرفــات آمــده و طرطــري هنــدي. مولــف مجمــع الفصــحاء گویــد ن
اي به نـام او ثبـت شـده    الاحرار نیز قصیدهنیست از چه زمان است و چون در مونس معلوم

زیسته است و در یکی از قصاید خود کـه ازیـن پـس    مسلم است که پیش از قرن هشتم می
خواهد آمد پیروي از معزي سمرقندي شاعر معروف قرن ششم و ذکري ازو کـرده اسـت و   

نـام  ه ازو مانـده مـدایحی بـه    از این جا مسلم اسـت کـه پـس از وي آمـده. در اشـعاري ک ـ     
الدین و عزیز الدین احمد و شـاه جـلال الدولـه مغیـث الـدین و سـعد الدولـه        رکنسلطان

انـد ولـی بیشـتر    شـد کـه بـوده   و صفی الدین ؟ دارد کـه معلـوم ن  ین و اثیرالدینمخلص الد
سـت کـه   رود که در قرن هفتم زیسته باشد و آنچه از اشعار وي مانده بدین قرار امیاحتمال
الف).275: 1321(نفیسی، صنوع است ها اشعار مهمۀ آن

احتمالی که نفیسی در این تذکره پیرامون روزگـار طرطـري آورده خـالی از سـهو نیسـت و      
(چنان که بعدها خـود نفیسـی   چنان که نشان خواهیم داد وي از شاعران قرن ششم هجري است

 ـ اب نـام ممـدوحان و   در کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران بدان اشاره کرده است) و نه هفتم. در ب
تـر واکـاوي   هاي نفیسی را دقیـق اشعار طرطري نیز در ادامه همین مقاله نکاتی را مطرح و دیدگاه
هـایی  چه آن- هاي تاریخ ادبیاتخواهیم کرد. نگارنده جز مواردي که ذکر گردید در دیگر کتاب

ز طرطـري نیافتـه اسـت.    نام و نشانی ا- هاي استادان ایرانیاند و چه پژوهشکه مستشرقان نوشته
ــه     ــري در لاب ــعار طرط ــی از اش ــه برخ ــد ک ــه نمان ــتنویسلايناگفت ــز  دس ــاخرتر نی ــاي مت ه

هـا  جنـگ - که پس از قرن دهم و یازدهم کتابت شده- هاخورد. بیشتر این دستنویسمیچشمبه
کـه  هایی است که حاوي اشعار یا قطعات پراکنده شاعران و نویسندگان است. تا آنجا یا مجموعه
ها شعرهاي جدید یا منحصر به فردي از طرطـري نقـل   ایم، در این دستنویسجو کردهوما جست

ها نیز تکراري است و از جـنس  اند که آننشده است و عموما در حد یک یا دو شعر از او آورده
دسـتنویس  هـا،  انـد. از جملـۀ ایـن جنـگ    نویسـان از وي نقـل کـرده   همان شعرهایی که تـذکره 

کتابخانه مجلس شوراي اسلامی اسـت کـه پـس از قـرن یـازدهم هجـري کتابـت        7553شمارة
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هـا  هـا و مجموعـه  از ایـن جنـگ  ؛ براي چند نمونه دیگـر 317- 315تا: (ناشناس، بیاستشده
).  695: 10، 845، 786، 726، 711: 3، 1390درایتی، ر.ك:

نام و نسب1.2
انـد و  یک نام وي را به طور کامل ذکر نکـرده اند، هیچمنابعی که اشارتی به حکیم طرطري داشته

تـرین اطلاعـات را در   اند. نفیسی نیز که مفصلتنها او را حکیم طرطري یا طرطري هندي خوانده
الـف).  275: 1321باب وي آورده، نام او را به شکل طرطري هندي ضـبط کـرده است(نفیسـی،    

یگانه منبعی اسـت کـه نـام و کنیـۀ     ترین ونویس کتابخانۀ سلیمانیه که در حال حاضر کهندست
الشـعرا  الحکـیم ملـک  «طرطري را به طور دقیق و کامل آورده، او را چنین معرفـی کـرده اسـت:    

). بنابراین نام وي یحیی بوده اسـت و نـام   3(ر.ك: تصویر »الدین یحیی بن حسن الطرطريموفق
محـل تامـل اسـت و    الشعرایی که کاتب دستنویس بـراي او آورده نیـز  پدرش حسن. لقب ملک

دهد که وي در شاعري شهره و احیانا ملک الشعراي دربار بوده است.  نشان می
دهد که ایـن واژه  طرطري منسوب است به طرطر. جستجو در کتب لغت و جغرافیا نشان می

اي اسـت بـه   اند طرطر(به فتح طـاء و سـکون راء) نـام قریـه    چند مدلول دارد. نخست آنکه گفته
در نزدیک حلب به سرزمین شام؛ البته اهالی آنجا خودشان این نام را طلطل(بـا طـاء   وادي بطنان 

انـد،  ). معناي دومی کـه بـراي ایـن واژه آورده   29: 4، 1995کنند(یاقوت حموي، و لام) تلفظ می
اند کـه طرُطرُ(بـه ضـم طـاء اول و دوم) فعـل امـر اسـت و دلالـت بـر          دلالت بر امر دارد. گفته

الحرام و مجاورت آنجا دارد(دهخدا، ذیل طرطر). معناي سـوم کـه بـه شـکل     همسایگی بیت االله
آدمـی  آوا اسـت کـه بـراي صـداي ضَـرطِ     شـود نـوعی نـام   (با دو طاء مکسور) تلفظ میطرطر

متــداول طرطــر نیــز نــوعی مــاده ). چهــارمین معنــاي 154: 1، 1995(اشــبیلی، رودمــیکــاربــه
مانـده و  آیـد و در واقـع همـان تـه    ) که از شراب پدید میاست شبیه تنَکار(نوعی از نمکمعدنی

درد شراب است(همان).  
رایـش زنـان حضـرموت (=احقـاف)     پنجمین معنا را ابـن مجـاور در توصـیف پوشـش و آ    

اي که شـبیه تـاج   بندند به گونهکنند و میشان را در وسط سر جمع میزنان موهاي«است: آورده
). در معجـم الوسـیط معنـاي    282: 1996ابن مجـاور،  »(گویندمی» طرطر«شود و به آن هدهد می

در زبـان فارسـی اسـت:    » به هـیچ نازیـدن  «ششمی نیز براي این واژه آمده است که تقریبا معادل 
). ناگفته نماند که در این معجم معنـاي  555: 2، 1989نجار و دیگران، »(طرَطرَ: فخر بما لیس فیه«
ه است(همان). برخی منابع نیز طرطـر را بـه معنـاي تاتـار یـا      نیز براي طرطرآمد» ماندة شرابته«
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اسـت - تاتـار - اند که البته چندان وجهی ندارد و به احتمـال زیـاد نـوعی تصـحیف    مغول آورده
).142: 1: 1419(یمانی موسوي، 

ها وجهی در نظـر گرفـت،   شاید بتوان براي برخی از موارد ذکرشده و انتساب طرطري به آن
اي براي تایید یا تفضیل یکی ازین وجوه بر دیگـري وجـود نـدارد.    ضر هیچ قرینهاما در حال حا

تـر جلـوه داد،   هرچند که شاید بتوان برخی از وجوه مانند معانی دوم، سوم و پنجم را کم اهمیت
توان به طور قطع در این باب اظهار نظر کرد. ضـمن اینکـه بعیـد نیسـت معنـا یـا       اما باز هم نمی

توجـه بـه منـابع فعلـی از آن     مـدلول ایـن واژه بـوده اسـت کـه امـروزه و بـا       معناهاي دیگري 
همچنـان بـراي مـا    » طرطـر «بـه  » طرطـري «نداریم. بـه هـر روي، وجـه دقیـق انتسـاب      آگاهی
اي در این باب وجود ندارد.مانده از وي نیز قرینهاست و در اشعار باقیپوشیده

ممدوحان2.2
بر اساس اشعاري که از طرطـري در منـابع مختلـف یافتـه نـام      چنان که پیشتر اشاره شد، نفیسی 

هـا  چند تن را به عنوان ممدوحان شعري وي آورده و اشاره کرده است که اطلاعاتی در بـاب آن 
نیافته است. این ممدوحان عبارتند از: سلطان رکن الدین، عزیز الدین احمد،  شـاه جـلال الدولـه    

اثیرالدین و صفی الدین. نگارنـده نیـز در حـال حاضـر     مغیث الدین، سعد الدوله مخلص الدین،
نتوانست در باب هویت تاریخی این افراد به نکته قابل توجهی برسد. در دستنویس سلیمانیه نیـز  
از چند ممدوح دیگر سخن به میان آمده که هویت یک تن از آنان یعنی ولی الدین سوري را بـه  

شـود کـه طرطـري در قـرن ششـم هجـري       ص مین کرد و از این طریق مشخیتوان تعیقطع می
اند از:زیسته است. ممدوحانی که در اشعار دستنویس سلیمانیه از آنان نام برده شده عبارتمی

گوید:نصیرالدین. در بیت پایانی شعر نخست می.1
ــور   نصیرالدین که یزدانش نصیرست ــت کش ــهریار هف ــر ش وزی

الف)150: 688(ناشناس، 

انـد. یکـی از   صیرالدین در قرن ششم هجري وزارت داشته و معروف بـوده چند تن با لقب ن
ق.) 530- 466توبـه( ها نصیرالدین محمود بن مظفر بن عبدالملک مروزي معروف به ابن ابـی آن

به وزارت سلطان سنجر سـلجوقی رسـید، امـا بـر اثـر سـعایت حاسـدان        521است که در سال 
بـه همـراه فرزنـدش بـه زنـدان افتـاد. وي از       پـس از عـزل  526مغضوب واقع شد و در سـال  

سخنوران و ادیبان بوده و شاعرانی از جمله انوري ابیـوردي، عبـدالرحیم بـن احمـد بغـدادي و      
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و با کمال حسـب و علـو   «اند. عوفی دربارة وي گفته است: ابواسحاق غزيّ به ستایشش پرداخته
»یهـان درگذشـته بـود   نسب به غـزارت فضـل و براعـت سـخن از صـدور زمـان و فضـلاي ک       

المعـارف بـزرگ اسـلامی بـه قلـم      توبه در دائـرة ؛ نیز ر.ك: مدخل ابن ابی75: 1، 1906(عوفی،
کن). آیا مراد از نصیرالدین در شعر طرطري همین وزیـر اسـت؟ هنـوز قـرائن محکمـی      بتهعلی

ششـم  هـم در قـرن   دانـیم کـه چنـد نصـیرالدین دیگـر     براي اثبات این ادعا نداریم و ضمنا مـی 
انـد ها را مـدح کـرده  اند که شاعرانی مانند ظهیرالدین فاریابی و عبدالواسع جبلی آنداشتهوزارت

). با این همه بعید نیست که نصیرالدینی که در شـعر طرطـري   300، 105: 2، 1906(ر.ك: عوفی، 
مدح شده همین ابن ابی توبه باشد.

لفتح ظفر است:ابوالفتح ظفر. یکی دیگر از ممدوحان شاعر، ابوا.2
مال ابوالفتح ظفـر دشمنِ مال و عدومایۀ دانـش و اقبـال ابـوالفتح ظفـر    

ق.) است که اهـل  620- 542شاید مراد ابوالفتح احمد بن ظفر بن یحیی بن محمد بن هبیرة(
هــاي بغــداد بــوده اســت) را بــر عهــده ادب بــوده و حجابــت بــاب النوبی(کــه یکــی از دروازه

). شاید هم مـراد فخرالملـک ابـوالفتح مظفـر بـن      108: 15، 1417دادي، (خطیب بغاستداشته
) است کـه  552- 479ق.) و سلطان سنجر(498- 468خواجه نظام الملک طوسی وزیر برکیارق(

) و بوالمعالی رازي نیـز او را  174- 173، 133- 130: 1318(براي نمونه ر.ك: معزي، امیر معزي
نیـز وزیـر   500تا 490هاي رکیارق رسید و در فاصلۀ سالبه وزارت ب488مدح گفته و در سال 

: 1362هجري به دست باطنیه کشته شد(رشـید وطـواط،   500سلطان سنجر بود تا اینکه در سال 
119.(

الدین سوري. در پایان یکی از اشعار طرطري آمده است:  ولی.3
ــوري جهان چون دولت خواجه جوان است ــپهرِ داد، سـ ــدین، سـ ــی الـ ولـ

تـوان او را شناسـایی کـرد.    ین فرد تنها ممدوحی است که در حال حاضر و به طور قطع میا
ــی ــدین ســوري همــدانی اســت کــه در وي همــان ول ــن  ال زمــان ســلطنت ســلطان مســعود ب

ق.) کـه  532- 530ق.) به نیابت عمادالـدین ابوالبرکـات درگزینـی(   547- 529(سلجوقیمحمد
الرجاء  به سـمت  الدین علی بن ابیز در زمان وزارت شرفوزیر سلطان بود، رسید. پیش از آن نی

انـد:  اي او را نوخاسـته گفتـه  مستوفی منصوب شده بـود و چـون در آن زمـان جـوان بـود عـده      
(ابوالرجـاء قمـی،   »نبود تاج الدین کافی را به ولی الدین سوري نوخاسته معزول کـردن انصاف«

ء تا هنگام وزارت جلال الـدین پسـر قـوام الـدین     وي بنا بر مندرجات تاریخ الوزرا). 31: 1363
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ولـی الـدین سـوري پـس از آنکـه منـزوي بـود بـه         «ق.) زنده بوده است 583- 562(درگزینی
خوزستان، نائب جلال الدین شد و در خدمت او به کوهستان آمد، چون خر عزیر(اصـل: عزیـز)   

).  165همان: »(بود که پس از صد سال زنده گشت
گویـان قـرن ششـم    توان اطمینان یافـت کـه وي از پارسـی   حان طرطري میبا توجه به ممدو

نیـز نشـانگر   انـد هجري بوده است. مدح برخی وزراي سلاجقه که در حوزة ایران و عراق بـوده 
ماننـد مولـف   اياست که انتساب وي به هند چنـدان مسـتند و دقیـق نیسـت و اینکـه عـده      آن

اند شاید به سبب این خیال بـوده کـه وي مـدتی از    العاشقین او را طرطري هندي خواندهعرفات
انـد  اند خواسـته عمر خود را در هند گذرانده است؛ شاید هم اولین کسانی که او را هندي خوانده

شـود کـه   گمنامی وي را در تاریخ ادبیات فارسی بدین گونه بپوشانند. این نظر از آنجا تقویت می
هنـدي بـودن وي را بـا ظـن و     - جود که از او نام بردهبه عنوان نخستین منبع مو- اوحدي بلیانی
(اوحـدي بلیـانی،   »حقیقت حال او مشخص نشد. غالبا از شـعراي هنـد اسـت   «کند گمان یاد می

شعراي کهن فارسـی نیـز در ایـن    » هندي سازي«). ناگفته نماند که شاید میل به 2429: 4، 1389
مساله تاثیرگذار بوده است.  

عريهاي شهايویژگی3.2
بیت شعر از موفق الدین طرطري نقل شده که عبارت اسـت  223در دستنویس کتابخانه سلیمانیه 

اي اسـت از  اشعار، گزیدهغزل یا غزلواره. تردیدي نیست که این11بند و ترکیب2مسمط، 3از 
هاي طرطري؛ چنان که در موارد دیگر هـم کاتـب از اشـعار عیاضـی سرخسـی،      مجموع سروده

ابوري و مجیرالدین بیلقانی گزینش کرده است. مقایسه این اشـعار بـا آنچـه در مجمـع     عطار نیش
دهـد کـه   ی نفیسـی آمـده نشـان مـی    الفصحاء، مونس الاحرار، جنگ اسکندر میرزا و تذکره خط

تـرین سـند موجـود از اشـعار     بـه عنـوان کهـن   - یک از اشعار مندرج در دستنویس سلیمانیههیچ
ه وجود ندارد. به تعبیري دیگـر اگـر اشـعار تـذکره نفیسـی اصـالت       در منابع پیش گفت- طرطري

بیـت در تـذکره نفیسـی و    259یـت( ب482توان گفت تـاکنون چیـزي در حـدود    داشته باشد می
بیت در دستنویس سلیمانیه) از اشعار طرطري در منابع گوناگون یافت شـده اسـت. اگرچـه    223

فیسی آمده با تامل و تردید بیشتري نگاه کرد.رسد باید به اشعاري که در تذکره نبه نظر می
گیـرد و دربردارنـدة عمـوم عناصـر مشـترك      شعر طرطري در حوزة سبک خراسانی قرار می

هـاي  توان در اسـتعمال هاي گوناگون کهنگی و فخامت را میشعر شاعران این سبک است. نشانه
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وارد زیـر اشـاره کرد(بـراي ایـن     توان به مهاي کهنگی میزبانی شعر وي دید. از جمله این نشانه
):51- 31: 1372ها ر.ك: محجوب، نشانه

موصول:» که«در معنی » کجا«* استعمال 
ــده سخن گر راست گویم هر نگاري ــن دی ــا م ــدمکج ــدار دی ام غ

الف).156(

* آوردن ایدون و ایدر:
گویی همـواره بـه خـواب انـدرم    ایــدون عاقــل شــدم ار خویشــتن

الف).154(

که دانم زبان خردسان ستانمچــه فــراوان نپاییــد ایــدراگر
الف).157(

* آوردن دو حرف اضافه در پیش و پس مفعول صریح:
می آور نزد مـن بیـدل مـی آور   به باغ اندر بن شمشاد و نسرین

ب).149(

کز غـم عشـق تـو بـه آب انـدرم     زآن چو دو زلف تو به تاب انـدرم 
ب).153(

که در سبک خراسانی رواج داشته است:» سخت«به جاي »صعب«* استعمال 
چه باشد بیشتر زین جـور و بیـداد  تر زین درد و اندوهچه باشد صعب

ب).158(

هاي غریب:* آوردن ترکیب
بـاز کنـیم  دست زي بـادة غـم  توز دهیمدل به معشوق طرب

الف).152(
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یمعنبی آبِ چو عناّب زنلبـان زلفان، عنـّاب با عنب
الف).152(

* استفاده از الف اشباع:
تخم امید دل آخر به بـر آیـد روزي  ست دلماي بدا تخم امیدا که فشانده

الف).150(

* کاربرد آنکه در مقام تاکید:

ب).150(

براي تاکید» می«* کاربرد 
به غم من دل شـاد تـو گرفتـار مبـاد    بود بیچاره دل من به تو دلبر می شاد

الف).151(

»چنان که«به جاي » چنان چون«* کاربرد 
سـت فراق امشب به حالی زار بودهچنان چون هر شبی من بـودمی زار 

.ب)157(

* کاربرد متمم با دو حرف اضافه:
که روي مهرجویـان زرد بایـد  به دل در اعتقاد تو چنان است

الف).158(

»:واو«* استفاده از اسلوب شرطی با 

ــج ــم   رن ــه دل ــدن او ب ــید از ش ــه رس ــایی ک ه
ــد     ــولاد رس ــه پ ــه ب ــر زآنک ــد اگ ــوم گردان م

دجله چون چشمه بود پیش دو چشم همه کس
ــداد رســد   ــه بغ ــن اگــر زآنکــه ب آب چشــم م
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اگر فرمان برد دل خوار باشدمرا گویند ازو برگرد و رستی
الف).158(

* کاربرد ضمیر مفعولی مسکون
که دائم انده تـو خـورد بایـد   تسنه ایزدم از پی آن آفریده

ب).157(

در معنـاي شـراب  » بگمـاز «* استفاده از واژگان و اصطلاحات کهن و مهجور پارسی ماننـد  
کـه شـکلی کهـن از    » شـازه «الـف)،  152به معناي بریـدن و قطـع کـردن(   » کاز کردن«ب) 151(
ب)، 157(ینبــه معنــاي غمگــ» منــدور«ب)، 155اســت و در معنــاي ســربند و دســتار(»شــاره«
الف).  158در معناي آسان و بی مشکل بودن(» بودنخوار«

دهد کـه شـعر   علاوه بر این موارد، ترکیبات و واژگان به کار رفته در اشعار طرطري نشان می
هـا و  کند و در ادامـۀ همـان تصویرسـازي   هاي رایج سبک خراسانی پیروي میاو دقیقا از گفتمان

هـاي شـعري وي مسـمط و    و ششـم هجـري اسـت. قالـب    هاي مرسوم قـرن پـنجم  گزینیواژه
هایی بلندتر. از سـوي  اند جدا شده از مسمطهاییها تکههایی است که گویا برخی از آنوارهغزل

دیگــر اســتفاده از صــنایع بــدیعی و فنــون بیــانی نیــز بــه طــور معتــدل و طبیعــی اســت و بــه  
وجه بیـانی شـعر طرطـري اسـت و     ترینرسد. توصیف مهمهاي بعدي نمیهاي دورهگريافراط

شود(ر.ك: پیوست اشعار).  عموما به شکل تشبیهات محسوس و ملموس بیان می
به لحاظ محتواي فکري و اندیشگانی، شعر طرطري شعري است برونگرا و پرنشـاط. رابطـۀ   

شـود) در شـعر وي کـاملا واقعـی و     نمایـان مـی  » پسرخوش «عاشق و معشوق(که گاه به شکل 
هاي عجیب و غریب خبري نیست. این ارتباط واقعی گاه کار را بـه گلـه   و از انتزاعطبیعی است

کنـد. شـاعر پیـاپی در پـی     کشاند و نوعی از واسـوخت را نمایـان مـی   و شکایت از معشوق می
یی کـه  هـا هـا و رنـگ  تـوان در انـواع نـام   هـاي وي را مـی  نگريتوصیف طبیعت است و جزئی

هـا، اسـباب عـیش و نـوش و دیگـر عناصـر       شمارد به نظاره نشسـت. ذکـر انـواع شـراب    برمی
شـود. در اشـعار مـدحی و ستایشـی نیـز شـاعر در پـی        شادخواري در شعرها به وفور یافت می

هاي معنوي نیست و در طلب ابزار عیش و عشرت است.  انگیزه
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گیرينتیجه. 3
هـاي  گویان گمنام قرن ششم هجري است. تـذکره از پارسیالدین یحیی بن حسن طرطري موفق

انـد و تنهـا از وي بـا عنـوان     شعر و منابع تاریخ ادبیات، اطلاعاتی درخور پیرامون او ذکر نکـرده 
محمد مراد (وابسته بـه  - اند. دستنویسی نویافته در مجموعه محمد عارفحکیم طرطري نام برده

ترکیه) اطلاعاتی جدید و ارزشـمندي دربـاره طرطـري بـه     خانۀ سلیمانیه در شهر استانبول کتاب
دهد. از خلال این دستنویس که در قرن هفتم هجري کتابت شـده اسـت نـام و نشـان     دست می

اي کامل طرطري و همچنین هویت تاریخی یکی از ممدوحان وي قابل شناسـایی اسـت. گزیـده   
منبــع موجــود تــرین از اشــعار طرطــري در ایــن دســتنویس آمــده کــه در حــال حاضــر کهــن 

رود.  میشماربه
در این مقاله تلاش شده است تا بر اساس اشعار برجاي مانـده از شـاعر در ایـن دسـتنویس،     

تـر شـود. عـلاوه بـر آن، اشـعار ایـن دسـتنویس        هویت تاریخی و ادبـی وي تـا حـدي روشـن    
یقـات  شده و به شکل پیوست در اختیار پژوهشـگران قـرار گرفتـه اسـت تـا بـراي تحق      تصحیح

هـاي  گوي مورد استفاده قرار گیرد. امید است بـا یـافتن دسـتنویس   مربوط به شاعران کهن پارسی
تـري از زنـدگی و شـعر او    تـر و روشـن  دیگري از اشعار طرطري، بتوانیم در آینده تصویر دقیـق 

ترسیم کنیم.
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هاپیوست
1پیوست

1تصویر 
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2تصویر
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3تصویر 
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2پیوست 
الشعرا موفق الدین یحیی بن حسن الطرطريالحکیم ملکالمقالت الامیر 

دلی دارم ز دلبر گشته رنجور
کسی کز دلبر و جانان بود دور

بتی دارم ز جانان مانده مهجور
اگر نالد بود معذور معذور

کند تیر جفاش از دل گذاره
خلق چارهنداند عشق او را 

دلم کرد انده او پاره پاره
کناره1نه دریاي فراقش [را]

خوبی را ستاره2تو گویی هست
رخ تابان او مانندة خور

فراق آن رخان چون طبرخون
بسی بودم ز درد عشق محزون

خوارة من کرد پر خوندل غم
ندارم طاقت عشق وي افزون

فزون زین صابري من چون کنم چون؟
ب]148[یدگان و دل پر آذرپر آبم د
دلی دارم به بند عشق بسته

دلم گویی ازین عشق تو رسته
به تیر غمزة معشوق خسته

من از غم رسته و ایمن نشسته
بسی(؟) سر(؟) یاد وصل دوست جسته

گهی می بر کف و گه دوست در بر
مرا تا آن ستمگر یار باشد

تنم چون زیر دایم زار باشد
شب چون نار باشددو چشمم روز و 
ام بسیار باشدغم و اندیشه

اگر فرمان برد دل، خوار باشد
رهاندن دل ز دست این ستمگر

اگر ناید برم آن بت گر آید
فراق روي او چون رخ نماید

دل من روز و شب زي او گراید
ز چشمم چشمۀ خونین گشاید

بتی دارم به رخ نیکوتر از حور
ولیکن دیوکردار و ستمگر
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ز بس کاندر دلم انده فزاید
لبم خشک است هموار و مژه تر

نگارینا مکن بیداد چندین
میان بوستان می آر و بنشین

الف]149[که باغ از گل چو رویت گشت رنگین
که نرگس برگرفت این(؟) جام زرین

به باغ اندر بن شمشاد و نسرین
دل میاورآور نزد من بیمی
بنفشه سر ز طرف باغ برکرد

چهره پر دردقد و نیلیخمیده
گوگردفروزان گشته چون آتش ز 

تو گویی درد هجر دوستان خورد
چو زرین جام پیدا شد گل زرد

به پرگار زمان گشته مدور
ها راغ پنداري که باغ استز گل

گل حمري چو از بسد نفاغ است
ز سبزه باغ همچون سبز زاغ است
هزارآوا از آن پر درد و داغ است

چراغ استتو گویی لاله یاقوتین
یش عنبربه جاي روغن اندر پ

ها باغ همچون آسمان گشتز گل
ساق نرگس چون عیان گشتزمردّ

فشان گشتها پروینشمال از شاخه
ب]149[به سان سیم سنگ و زر کان گشت

کهن شد باده و گیتی جوان گشت
گیتی همی خورکهن می در جوان

بدین خوبی و زیبایی زمانه
فروزان گل چو از آتش زبانه

اشی خوش بهانهچه داري گر نب
چو روي آن نگارین یگانه

کنون اندر چمن پیش چمانه
چه خوش باشد کشیدن جام ساغر

سحاب تیره چون دریاي قیرست
جهان را کشتی از ابر مطیرست

روان زو قطر چون در نثیر است
تو گویی [دست] دربار وزیرست

نصیرالدین که یزدانش نصیرست
وزیر شهریار هفت کشور
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ایضا فی الترجیعو له

گر به نزدیک من آن خوش پسر آید روزي
ست دلماي بدا تخم امیدا که فشانده

بار فراموش کنیمغم دیرینه به یک
من چنین دانم و ارجو که چنین خواهد بود

نه بر کام دل است3کار ما هرچند کامروز
شاد رفت از بر من یار به رغم دل من

راهمه تیمار زنخدان و لب اوست م

بسر من که غم من به سر آید روزي
الف]150[تخم امید دل آخر به بر آید روزي

اگر از آمدن او خبر آید روزي
که بناگه ز درم دوست درآید روزي

بر مراد ما این کام برآید روزي
دارم امید کزآن شادتر آید روزي

در دل این دارم حقاّ که گر آید روزي
زمشکرین دو لب شیرینش بگیرم بم

سیب سیمین زنخدانش بگیرم بگزم
کی بود گویی کز یار به من داد رسد

چون بود یارب آن روز به رغم دل من
هاي که رسید از شدن او به دلمرنج

دجله چون چشمه بود پیش دو چشم همه کس
زارتر گردد حال دلش از حال دلم

گسارم سحري باد بود زآنکه همیغم
که دوستسحري باد خبر داد به من گفت

دل رنجور مرا دوست به فریاد رسد
که به شادي بر من لعبت نوشاد رسد
موم گرداند اگر زآنکه به پولاد رسد

آب چشم من اگر زآنکه به بغداد رسد
ام گر برِ آن سوسن آزاد رسدزاري

ب]150[بوي او دارد هرگه که به من باد رسد
برسد زي تو درین هفته و دلشاد رسید

خت چنین خوش خبر از جان و دلمشادي انگی
وندر آویخت چنین خوش خبر از جان و دلم

اي شده یار ز من جز تو مرا یار مباد
ستدل بیچارة من در غم تو زار شده

گرچه من از تو به اندیشه و تیمار درم
در حضر زآرزوي روي تو من خوار شدم

رفتی و خوردي زنهار تو با خسته دلم
شادبود از مندود بیچاره دل من ن

اموار اکنون اي یار چو بفروختیبنده

جز همه با غم و هجران توام کار مباد
شاید ار زار بود دل ز تو بیزار مباد
هرگزت جانا اندیشه و تیمار مباد

نازدیده تنت از رنج سفر خوار مباد
دل کس نزد تو بی مهر به زنهار مباد

به غم من دل شاد تو گرفتار مباد
بند ایچ کسم نیز خریدار مبادجز ز 
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مایۀ دانش و اقبال ابوالفتح ظفر
مال ابوالفتح ظفردشمنِ مال و عدو

الف]151[وله ایضا

خیز تا بادة گلفام کشیم
افروز خوریمبادة لعل دل

از می سرخ یکی دام نهیم
نتوانیم که بینیم قدح

سنگی چیستقدح خرد درم
باده از شام سوي صبح بریم

گردیم در احوال جهانپخته 
هاي ضعیفچند بر گردن دل

تا کی این درد به ناچار خوریم
رغم جهانبه می ناب علی

اندام کشیمیاد آن یار گل
آرام کشیمزلف معشوق دل

دوستان را همه در دام کشیم
تا توانیم همه جام کشیم

انجام کشیممنی جامِ غمیک
مجلس از صبح سوي شام کشیم

ز می خام کشیمچون شب و رو
بار این گردش ایام کشیم

تا کی این رنج به ناکام کشیم
باقی عمر به فرجام کشیم

دست آزادان بی باده مباد
باده بی مردم آزاده مباد

خیز تا دست به بگماز کنیم
یاران را زي بزم بریمرفته

دم نوشیمنی دمادم، می یک
شمع سازیم ز جام می سرخ

ه شویمبه مثل گر همه پروان
هر زمان از پی یاران لطیف

توز دهیمدل به معشوق طرب
خورد باید می چندان که دهند

باد پنداریم احوال جهان
آتش اندر دل بدگوي زنیم

ب]151[نو دري را ز طرب باز کنیم
مستان را آواز کنیمخفته

خدمت دلبر دمساز کنیم
وآنگه آن را ز دو لب گاز کنیم

مگرد جام می پرواز کنی
مجلسی را ز نو آغاز کنیم

تاز کنیمدست زي بادة غم
وقت آن نیست که ما ناز کنیم

همه با آب رزان راز کنیم
خاك بر تارك غماز کنیم
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راه چه بالا و چه پستراه و بی
خرد مرد چه هشیار و چه مستبی

خیز تا ساغر سرخاب زنیم
لبانزلفان عناببا عنب

لشکري سازیم امشب ز شراب
رخ یار ز عیش می سرخبر

ور می زرد دهد ساقی ما
ما نه آنیم که بر بادة ناب

به زیان آید و بی رنگ شود
امشب تا وقت سحر4دوستا[ن]

وصف حال خود بر بربط و چنگ
طرفه باشد که به شب ساز طرب

وآتش اندر همه اسباب زنیم
الف]152[عنبی آب چو عناب زنیم

ناگهان بر سپه خواب زنیم
بر لاله سیراب زنیملاله

آن به آید که همه ناب زنیم
چون حریفان دگر آب زنیم
زر اگر زانکه به سیماب زنیم
دست در دامن احباب زنیم

یاب زنیمپیش آن راد سخن
تاب زنیمپیش خورشید جهان

آن گه همت خورشید دگر
وآن گه دولت جمشید دگر

وله ایضا

دوش نگارا سر شر داشتی
جفاجوي خویشدر دل بدمهر

با همه آن خدمت ما پیش تو
با دل من خسته و با هرکه بود
تا به سحرگاه ز بس شور و شر

اکنون گویی که ندارم خبر
بس کن و بس کن که تو یک یک همه

نیک شناسم که چه سر داشتی
ب]152[وسوسۀ یار دگر داشتی

باد تو را شرم اگر داشتی
قصد جفا هرچه بتر داشتی

ر و زبر داشتیمجلس ما زی
زآن همه آزرم که بر داشتی
باالله و تاالله که خبر داشتی

وز پی آن است که امروز شرم
روي تو را رنگین دارد همی

ست همه باد گیرهرچه گذشتهیک سخن از من صنما یادگیر
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ستگرچه دل ما ز تو ویران شده
هاي ماغم چه خوري از پی دل

هرچه ز ناخوب کنی خوب دان
خویشتن اي دلبر شیرین شمر

سلامت تو درین مجلسیتا به 
نرم شود آخر بر ما دلت

تو چه خوري غم همه آباد گیر
ما همه را از رخ تو شاد گیر
هرچه ز بیداد کنی داد گیر

دلان را همه فرهاد گیرخسته
الف]153[جان و دل ما ز غم آزاد گیر

آن دل تو آهن و پولاد گیر
اگررفته رها کن دلت امروز

مهر و وفا آیین دارد همی
خیز و یکی مجلس نو ساز کن

دل بنشین و به رفتن مکوشیک
شاد کن از دیدن تو جان ما

مهر و مرا هر دو به هم ساز ده
با من بیچاره به دل مهرورز

هرچه دهی عشوه مده بوسه ده
مطرب سرمست خوش آواز را

مطرب و ساقی را آواز کن
کنکیش بینداز و کمر باز 

دست به شادي سوي بگماز کن
باده و لب را به هم انباز کن
با قدح و باده به هم راز کن
هرچ کنی جنگ مکن ناز کن

تر آغاز کنگو غزلی خوش
ورنه ز من جستن(؟) حالم کجا 

عشق توام غمگین دارد همی
زان چو دو زلف تو به تاب اندرم

آتش هجر تو همی سوزدم
تنایدون غافل شدم از خویش

دل به تو دادستم و از بهر آنک
وفاشاید و زیبد ز تو اي بی

کز تو حدیثی چو بپرسم همی
قصه چه گویم که درین عاشقی

ب]153[کز غم عشق تو به آب اندرم
گرچه ز دو دیده به آب اندرم
گویی همواره به خواب اندرم
تا بدهم جان به شتاب اندرم
با تو نـگارا به عتاب اندرم

ی به جواب اندرمجور نمای
از همه رویی به عذاب اندرم

چون سر زلفین تو اي نقش چین
روي مرا پرچین دارد همی
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چند کنم درد نهان از تو من
اندهرچه ز رنجی خبري داده
تیر بلا کرد نشانۀ دلم

سود ندارم ز هواي تو هیچ
آنچ به کردار کنی خود بهل

هاروزي اندر همۀ سال
ی خلافباش که فردا بکنم ب

آمدم اي دوست به جان از تو من
دیدم یک سر به عیان از تو من
گشتم در دهر نشان از تو من

دارم بسیار زیان از تو من
الف]154[کاین نبرم هیچ گمان از تو من

شاد نگشتم به زبان از تو من
پیش خداوند فغان از تو من

مسکن(؟) یابند وزیري که چرخ
یخصم ورا مسکین(؟) دارد هم

و له ایضا

دلی دارم به بند عشق بسته
اگر روزي شوم زین رنج رسته

تنی دارم به داغ هجر خسته
مرا بینی ز هر مهري گسسته

من اندر هجر آن یار خجسته
ندانم بیش ازین کردن صبوري

نجوید جز بلا غمگین دل من
بود عاشق همی چندین دل من

چرا باشد بدین آیین دل من
سان است این دل منندانم کز چه

نبودي این چنین مسکین دل من
ب]154[اگر بودي شکیبا گاه دوري

ز هجر رویت اي یار همایون
سرشکم چون شد اندر عشق تو خون

ست اندوه افزونمرا شادي کم
فزون زین صابري من چون کنم چون

رخا بیداد اکنونمکن گلگون
که چون روي تو شد گلبرگ حوري

ن بنفشه گشت پیداز سبزه چو
به سان خوید لاله گشت مانا

چو نقش لاجورد از روي مینا
عقیقین کشتی اندر سبز دریا
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چو بیند نسترن(؟) بر روي صحرا
سر کهسار صوري5بپندارد

جهان تا گشت چون خلد برین باز
همی گوید سمن با ارغوان راز

تو گویی شد در خلد برین باز
نازکند سوسن همی بر نسترن 

میان باغ مرغان خوش آواز
هاي سوريسرایان از بر گل

ستها باغ چون روي فغانز گل
ستبه روز از برگ نسرین بوستان

الف]155[ست ها فغانز مرغان از برِ گل
ستچو شب از تاب نسرین آسمان

ستجهان چون دولت خواجه جوان
ولی الدین، سپهرِ داد، سوري

و له ایضا

حر ز کوي معشوقهنگام س
گویی که مگر به شازه دریافت
صد گونه به یک زمان بگردد

باید ساختن به هر حالمی
امروز چو آب نیکوي هست

نتواند عاشق جفاکش

آورد شمال بوي معشوق
آن غالیه رنگ موي معشوق

ست خوي معشوقسختی عجب
جوي معشوقبا خوي بهانه

باره روان به جوي معشوقیک
سبوي معشوقبر سنگ زدن

و له ایضا

مکن از من حذر نگارینا
آتش اندر دلم مزن جانا

وار بست دلمپیش تو بنده
در دل ریش من به دیدة مهر

پردة من مدر نگارینا
ب]155[آب رویم مبر نگارینا

یناعاشقی را کمر نگار
یک ره اندر نگر نگارینا



367)مجتبی مجرد(سراي قرن ششم هجرياشعار نویافتۀ حکیم طرطري، پارسی

دل بدادم تو را چو فرمودي
کس نبیند درین جهان و ندید
جنگ سازي به خیره پیوسته

چیست فرمان دگر نگارینا
تر نگارینارحماز تو بی

جنگ نامی مگر نگارینا

و له ایضا

من از عشق بتان تیمار دیدم
بار بردمنبردم هرگز آنچ این

یکی گلبن بپروردم به صد ناز
نپندارم که تا من مهر جویم

سخن گر راست گویم هر نگاري
را وفادارندیدم هیچ خوبی 

بسی درد و بسی آزار دیدم
ندیدم هرگز آنچ این بار دیدم
به هنگام گل از وي خار دیدم

خوار دیدمبتر زین دلبري خون
ام غدار دیدمکجا من دیده

اگر کم دیدم ار بسیار دیدم

الف]156[و له ایضا

ز من چندین چرا ماها گریزي
چو آتش مر مرا همواره سوزي

خ بیجاده بارمز دیده بر دو ر
تو گویی اندرین گیتی تنم را
نیاسایی تو تا من زنده باشم

ست اي دل مرا این رنج و تیمارزده
دلا زین بار اگر با عشق کوشی

چرا با جان من چندین ستیزي
چو باد از من همه ساله گریزي
ز پیچ زلف بر گل مشک ریزي
بلا و رنج و هول رستخیزي

زينیارامی تو تا خونم نری
تو نیز اي دل مکن با عشق تیزي

چنان افتی که هرگز برنخیزي

و له ایضا

تا کی بود این فراقت اي جان
صد در ز بلا گشاده دارد

قت اي جانبا من سخن نفا
اندر دل من فراقت اي جان
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مهرست جبین و رویت اي حور
باري ز چه کشت مهر و مه را
سعدي تو چو مشتري ولکن
گویی بینم دو دست خود را

نی نی، نه بیوفتاد هرگز

ست سرین و ساقت اي جانشمس
گر نیست فلک وثاقت اي جان

ب]156[نادیده کس احتراقت اي جان
طوقی شده در عناقت اي جان
با من رهی اتفاقت اي جان

و له ایضا

اگر ناید آن بت بر من گر آید
ست ار نیاید بر مندل و دینم

ت رامشام زوسبه نزدیکی و دوري
وصالش مرا شادي دل رساند

سده بیش غم وصل زلفینش کاهد
خیالش چو با من بود روز هجران

اگرچه فراوان بتانند ایدر
به سنبل یکی تخم شادي فشاند
جز اویم نشاید جز او را ندانم

دل من همه ساله زي او گراید
ست ار به نزد من آیدتن و جانم

وصال و فراقش مرا هر دو شاید
اقش مرا راحت جان نمایدفر

بده کم هوا هجر رویش فزاید
مرا یاد روز وصالش کی آید
که دانم زبان خردشان ستاید

به نرگس یکی رنگ انده زداید
جز او را ندارم جز اویم نباید

الف]157[و له ایضا

ستفراق امشب ز من بیزار بوده
چنان چون هر شبی من بودمی زار

نغنوده بود چشم هجر لیک
لب و زلف و بناگوش و رخ یار
قرین و مونس من تا سحرگاه

ستکه با وصل نگارم کار بوده
ستفراق امشب به حالی زار بوده
ستخجسته بخت من بیدار بوده

ستمل و مشک و گل و گلنار بوده
ستمی و رود و سرود یار بوده
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و له ایضا

شد7رنجورتر6دل رنجور [من]
از بر منشنیدم من که تا رفت

دل مندورم از تیمار هجرش
ز بس کاندر فراق او گرستم

به گریه چشم من معذور بودي

چو دور از من نگارم دورتر شد
بت مستور من مستورتر شد
فراوانی از آن مندورتر شد

دو چشمم زآن که بد بی نورتر شد
کنون تا او بشد معذورتر شد

و له ایضا

دل از مهر تو خالی کرد باید
ستنه ایزدم از پی آن آفریده

جهانی پر نکورویان با مهر
به دل در اعتقاد تو چنان است

ندارم طاقت عشقت ندارم

ب]157[به مهر دیگري پرورد باید
که دایم انده تو خورد باید
چرا بردن ز تو این درد باید
که روي مهرجویان زرد باید
که با عشق تو مردي مرد باید

و له ایضا

تا آن ستمگر یار باشدمرا
دل ریشم بود پر درد دایم

ز غم خوردن نپردازد زمانی
اي جوید وفایشهرآن کاو ذره

چو او قدر وفاداران ندارد
مرا گویند ازو برگرد و رستی

8ام بسیار باشدغم و اندیشه

دو چشم از درد دل چون نار باشد
کسی کش با چنو کس کار باشد

شدز تیمار و جفایش زار با
کرا نزدیک او مقدار باشد

اگر فرمان برد دل خوار باشد
و له ایضا

الف]158[نخواهم گشت گویی هرگز آزادمن از هجران تو اي سرو آزاد
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وشهواي زلف و جعد تو پري
ز غم صد دردم اندر دل بیفزود

خطی داري چو سنبل گرد سوسن
نه کمتر شد ز لاله نالۀ من
دلم را سوسن تو داد مالش

تر زین درد و اندوهچه باشد صعب
خوانم میان خاك کویتهمی 

روانم زي تو چون تشنه سوي آب

زادبلاي خط و خال تو پري
ام در چشم بگشادز خون صد چشمه

رخی داري چو لاله زیر شمشاد
نه هرگز گشتم از شمشاد دلشاد

غمم را سنبل تو بود بنیاد
چه باشد بیشتر زین جور و بیداد

ش هجر تو فریادز تف آت
گریزانی ز من چون پشهّ از باد

هانوشتپی
- . را، اصل:1
. هست، اصل:+ هر.2
. کامروز، اصل: کی امروز.3
. دوستان، اصل: دوستا.4
. شاید: بیندازد.5
. من، اصل: ندارد.6
رتر، اصل: رنجوتر.. رنجو7
نخستین مسمط طرطري.14و 13. قس با ابیات 8

نامهکتاب
. بیروت: دارالأضواء.الذریعۀ الی تصانیف الشیعۀق.). 1403آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن(
صفۀ بلاد الیمن و مکۀ و بعض الحجاز المسماة تـاریخ المستبصـر.   م.). 1996ابن مجاور، یوسف بن یعقوب(

.حسن محمد. قاهرة: مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀراجعه و وضع هوامشه ممدوح 
پـژوه. تهـان: موسسـه    ق.). تاریخ الوزراء. بـه کوشـش محمـدتقی دانـش    1363الدین(ابوالرجاء قمی، نجم

مطالعات و تحقیقات فرهنگی.



371)مجتبی مجرد(سراي قرن ششم هجرياشعار نویافتۀ حکیم طرطري، پارسی

محفـوظ در  27261ق.). جنگ اسـکندر میـرزاي تیمـوري. دسـتنویس شـمارة      814- 813اسکندر میرزا(
قمري.814و 813شهر لندن. کتابت به سال خانه بریتانیا درکتاب

. بیـروت:  عمدة الطبیب فی معرفۀ النبات. قدم له و حققّه محمـد العربـی الخطّـابی   م.). 1995اشبیلی، ابوالخیر(
دارالغرب الاسلامی.

ش.). عرفات العاشقین و عرصـات العـارفین. تصـحیح    1389اوحدي بلیانی، تقی الدین محمد بن محمد(
حبکاري، آمنه فخراحمد. با نظارت علمی محمد قهرمان. تهران: مرکـز پژوهشـی میـراث    ذبیح االله صا

مکتوب؛ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی.
تاریخ بغداد أو مدینۀ السلام. دراسۀ و تحقیق مصـطفی عبـدالقادر   ق.). 1417خطیب بغدادي، احمد بن علی(

.عطا. بیروت: دارالکتب العلمیۀ
ــش ــدتقی( دان ــژوه، محم ــلاق:  1341پ ــاله در اخ ــا- 1ش.). دو رس ــدین  مک ــی ال ــلاق از رض رم الاخ

نامـه منسـوب بـه خواجـه نصـیرالدین طوسـی. بـه کوشـش         گشایش- 2محمد نیشابوري، ابوجعفر
پژوه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.محمدتقی دانش

تهـران: سـازمان اسـناد و کتابخانـه     هاي خطی ایران(فنخا). ش.). فهرستگان نسخه1390درایتی، مصطفی(
ملی جمهوري اسلامی ایران.

نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ش.). لغت1377اکبر(دهخدا، علی
ش.). حدائق السحر فی دقائق الشعر. به تصحیح و اهتمـام  1362رشید وطواط، رشید الدین محمد عمري(

هوري.عباس اقبال. تهران: کتابخانه سنایی و کتابخانه ط
ش.). تـذکرة روز روشـن. بـه تصـحیح و تحشـیۀ محمدحسـین       1343صبا، مولوي محمدمظفر حسـین( 

زادة آدمیت. طهران: کتابخانه رازي.رکن
ش.). سبک خراسانی در شعر فارسی. تهران: فردوس.1372محجوب، محمدجعفر(

ام عبـاس اقبـال.   ش.). دیوان امیر معـزي. بـه سـعی و اهتم ـ   1318معزي، محمد بن عبدالملک نیشابوري(
تهران: کتابفروشی اسلامیه.

م.). لباب الألباب. به سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد برون. لیدن: مطبعه بریل.1906عوفی، محمد(
کتابخانـه مرکـزي   50شـمارة  تـا). مـونس الاحـرار فـی دقـائق الاشـعار. میکـروفیلم        کلاتی اصفهانی(بی

تهران.دانشگاه
خانـۀ  محمـدمراد محفـوظ در کتـاب   - در مجموعۀ محمـدعارف 64مارة ق.). دستنویس ش677ناشناس(

سلیمانیه. استانبول.
محفوظ در کتابخانه مجلس شوراي اسلامی. تهران.7553تا). جنگ اشعار. دستنویس شمارة ناشناس(بی
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م.). المعجـم الوسـیط.   1989نجار، محمدعلی، مصطفی، ابراهیم، زیـات، احمدحسـن، عبـدالقادر، حامـد(    
بول: دارالدعوة.استان

زبـان از  ش.). تذکره نفیسی: متضمن شرح احوال و منتخب آثار کلیۀ شـعراي پارسـی  1321نفیسی، سعید(
محفـوظ در کتابخانـه مرکـزي    8980صدر اسلام تا زمـان حاضـر. جلـد پـنجم. دسـتنویس شـمارة       

تهران.دانشگاه
ی تا پایان قرن دهـم هجـري. تهـران:    ش.). تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارس1344نفیسی، سعید(

فروشی فروغی.کتاب
ش.). مجمع الفصحاء. به کوشش مظاهر مصفا. تهران: امیرکبیر.1381خان(هدایت، رضاقلی

یح مرضـیه بیـک وردي. زیـر نظـر     ش.). تذکرة آفتاب عالمتـاب. تصـح  1392هوگلی، محمدصادق خان(
یوسف بیگ باباپور. تهران: سفیر اردهال.دکتر

م.). معجم البلدان. بیروت: دارصادر.1995حموي، شهاب الدین ابوعبداالله(یاقوت
. تحقیـق  النفحـۀ العنبریـۀ فـی انسـاب خیـر البریـۀ      ق.). 1419الفتـوح( یمانی موسوي، محمدکاظم بن ابـی 

.مکتبۀ آیۀ االله العظمی المرعشی النجفیمهدي الرجائی. قم: السید


